
 

 

  
  

  ي   معناشناختي فرهاد در منظومه- تحليل فرآيند نشانه
   نظاميخسرو و شيرين

 ∗∗∗∗اسماعيل نرماشيري

  ايرانشهر، ولايتدانشگاه  زبان و ادبيات فارسي ياراستاد
  )10/12/1390: رشپذي، تاريخ 12/11/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
شـود نظـام      هايي است كـه موجـب مـي          معناشناختي از جمله نظريه    -نشانه

ايـن  . گرا به نظامي سيال تبديل گردد       شناسي ساخت   ايستا و مكانيكي نشانه   
هـا قـرار دارد و        ي اصول پديدار شناختي و جريان يـابي نـشانه           نظريه برپايه 

هـاي   ي بـا برخـورداري از نظـام    ا  كوشد تا تبيين كند كـه چگونـه نـشانه           مي
همچنـين  . گيـرد   پذيري و معنايابي متكثـّر قـرار مـي          معنايي، در روند نشانه   

سازد كه عامل انساني چطور و چگونه تأثيري را در رابطـه سـازي                آشكار مي 
  . آورد بين دال و مدلول به وجود مي

ها  شكند تا پاسخ مناسب اين پرس اين مقاله از رهگذر اين نظريه تلاش مي
هاي عميق  پذيري متكثّر و معنايابي چگونه فرهاد در مسير نشانه: را بيابد كه

شود؟ و خسرو در اين رويكرد چگونه شرايطي دارد؟ و چرا فرهاد  واقع مي
اي نازل و فرو كاسته  يابد؟ و خسرو به نشانه اي مي پايگاهي مرجع و اسطوره

  شود؟  تبديل مي

  .ي خسرو و شيرين پذيري، معنايابي، منظومه شانهتحليل، فرآيند، ن :ها كليدواژه

                                                 

∗. E-mail: Toordan@yahoo.com 
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  درآمد پيش

بايستي دانست كه سابقاً اغلب مباحث و موضـوعات ادبيـات داسـتاني ايـران اعـم از تـاريخي،        
حماسي، ديني، غنايي و عاشقانه، برخلاف بسياري از ادبيات ملل از جمله ادبيات عرب در قالـب                 

كه قطعاً اين حالت و شكل تكوين برآمـده از صـرافت            گرفته    اي صورت مي    هاي منظومه   و ساخت 
  . ها بوده است ي متلذذ سرايندگان آن طبع و قريحه

ها، آن چـه از خـلال آن مباحـث و مفـاهيم، مهـم و                ي مفاهيمي منظومه    صرف نظر از گستره   
شايد عدم تمايز همـين تعريـف       . هاست  شود دانستن تعريف خاص و عام منظومه        جدي تلقي مي  

دانـيم   ده تا بسياري چندان تفاوتي بين شعر و نظـم قايـل نـشوند ؛ در حـالي كـه مـي      موجب ش 
پس بر همين مبنا در تعريـف خـاص منظومـه           . تفاوتي اساسي و ماهوي بين اين دو حاكم است        

 منظومه شعري است چند صدايي، كه در آن برخلاف شعر معمول تعـدد راوي،        ": بايد گفت كه    
منظومه صنعت عصر جديد    . ي اصلي منظومه، صحنه است      هسته. ردزبان، زمان و مكان وجود دا     

نويسي و مونتـاژ سـينمايي اشـراف و آگـاهي        است كه بر درام نويسي، موسيقي سمفونيك، رمان       
يابـد و     ي نمايـشي مـي      منظومه به سبب استفاده از درام، جنبـه       . كند  ها استفاده مي    دارد و از آن   

كند؛ به سبب اسـتفاده از   اي پيدا مي ست و زبان محاورهكند؛ چند صدايي ا    لاجرم زبان عوض مي   
به علت بهره گيـري از مونتـاژ سـينمايي، صـحنه عـوض      . كند رمان، در زمان و مكان حركت مي    

ا در تعريـف عـام منظومـه، چنـين           ). 1280-1279 : 1381عباسـپور و شـكيبا،       ("كنـد     مي امـ
گـردد و بيـشتر    ل محوري خاص ميشعري بلند است كه حو " بلكه   هايي متصور نيست،    مشخصه

همـان،   ("تـوان آن را شـعر روايـي دانـست           از اين رو، مي   . پردازد  به بيان داستان يا ماجرايي مي     
1280 .(  

به هر ترتيب، آن چه بيشتر متناسب ساخت و طرز بيان و روايـت منظومـه خـسرو و شـيرين          
ايـم كـه ايـن         دريافتـه  اما هر چـه باشـد بـه درسـتي         . نظامي است همين قسم دوم تعريف است      

يكي از شاهكارهاي ادبيات گران سنگ فارسي و از جملـه آثـار جاودانـه حكـيم نظـامي                     منظومه
  . است

  ي دو داسـتان بـا رويكـردي عاشـقانه اسـت؛ يكـي مربـوط              در واقع اين منظومه در برگيرنـده      
تـوان در     مـي هايي كه      يكي از نكته   ". است به داستان خسرو و شيرين و ديگري شيرين و فرهاد          

ي صادقانه    زيرا يك عشق جنبه   . ي عشق خسرو با عشق فرهاد است        آن به تأمل پرداخت مقايسه    
دهد كه چگونـه زنـدگي دربـاري و اشـرافي      ي مصلحت انديشانه و نشان مي     دارد و ديگري جنبه   

 : 1386شميـسا،   ("نهاده است هاي فطري بشري، حتيّ عشق هم اثر مي قديم بر همه ي خصلت    
200( .  
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  هـاي    معنـا شـناختي، لايـه   -ي نـشانه   كوشـد تـا از طريـق نظريـه          از اين رو، اين جـستار مـي       
  همچنـين مبـين ايــن   .  مربـوط بـه فرهــاد را مـورد مداقـه و تحليـل قــرار دهـد      1ژرف گفتمـان 

تـوان بـا    ي فراوانـي سرشـارند كـه مـي         ضرورت است كه متون كلاسيك ادبـي از نكـات ناگفتـه           
هاي علمي جديـد      شان به آفريده    هايي ضمن بيان جايگاه علمي و ادبي        يهگيري از چنين نظر     بهره

منـدان    اميد است اين مقاله بتواند حداقل به بخـشي از انتظـارات علمـي علاقـه               . نيز دست يافت  
  . پاسخ دهد

  پيشينه و چارچوب نظري بحث 

  اش تـا بـه    دهـد كـه انـسان از سـپيده دم زنـدگي       منابع بازمانده از اطوار حيات بشر نشان مي       
  گيـري   او بـا بهـره    . هـا بـوده اسـت       ي نشانه   ها زندگي كرده و تحت محاصره       امروز همواره با نشانه   
  اش را در مواقـع لـزوم بـه     ها قادر شده به خـوبي انديـشه و مفـاهيم ذهنـي              از علامت ها و نشانه    

  ب شـده   هـاي ابتـدايي و آغـازين سـاده موج ـ           چه بسا همان نشانه   . ديگر همنوعانش انتقال دهد   
  تـا جـايي كـه در مـسير تكـاملش           . تا يكديگر را از حوادث ناگوار و خطرات احتمالي بياگاهاننـد          

  هـا متناسـب بـا نيازهـاي زنـدگي و شـناختش               مدام كوشيده تا بـه تعـداد و ميـزان كـاربرد آن            
  . بيفزايد

  ز هـاي بـدوي، مـا را ا    ي فرهنـگ  ي مـذاهب و نيـز مطالعـه     مطالعـه "بسياري باور دارنـد كـه     
  انـد كـه خـود بازنمودهـايي از      هـا، هنرهـا و ادبيـاتي آگـاه كـرده        ها، اسـطوره    منش نمادين آيين  

  ، )دايـره، مربـع، مـارپيچ و غيـره        (هـا اعـداد، اشـكال ابتـدايي           بازنمودهـايي كـه در آن     . اند  جهان
  پــس ). 100 : 1387گيــرو،  ("انــد  همگــي نــشانه) مــار، درخــت و غيــره(حيوانــات و گياهــان 

  ي منــزل، نحــوه ي   لبــاس پوشــيدن، نــوع رنــگ لبــاس، اتومبيــل و رنــگ آن، اثاثيــه ي نحــوه
شناسـي قابـل    همه در نظـام نـشانه  ... سخن گفتن، حركات دست و اعضاي بدن، نوع موسيقي و    

 كــار "از ديــدگاه بــارت . دهنــد چــون همــه از حقيقتــي خبــر مــي. توصــيف و تحليــل هــستند
بـارت،   ("پايـان زنـدگي بـشر امـروزي اسـت      ي بي گستره يافتن دلالت معنايي در  2شناسي  نشانه

1386 : 12 .(  
ريشه در گرايش شديدي دارد كـه در قـرن هفـده    "از ديدگاه تاريخي، مباحث نظري اين علم  

هـاي   هاي متعدد از نظريه ميلادي با كشف مجدد اصطلاحات يوناني پديد آمد و تقريباً تمامي نام      
ا  ). 186 : 1386صـفوي،   (" جديـدتر، بـه وجـود آورد    شناسي را اگر چـه در مفـاهيمي      نشانه امـ

، زبـان شـناس    3شود بـه آراي فردينـان دوسوسـور         مطالعات جدي و فراگير علمي آن مربوط مي       
  . ، منطقي دان امريكايي4سوئيسي، و چارلز سندرس پيرس
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اسـت  اي رفتارهاي اجتماعي  هاي نشانه ساختار زبان همانند ديگر نظام"سوسور معتقد بود كه   
 "كنـد  اي توليـد مـي    معنا را از طريق نظـام نـشانه      ٰو زبان مانند ديگر مظاهر رفتارهاي اجتماعي،      

)Bressler, 2007: 108(    ،اي اسـت كـه بيـانگر     زبـان نظـامي نـشانه   "، پـس در ايـن صـورت
اي، الگويي دو وجهي بدين شـرح ارائـه       وي براي نظام نشانه   ). 14 : 1387گيرو،   ("هاست  انديشه
  :ست كرده ا

  تصور صوت : 5 دال" -
). 18 : 1387سـجودي،   ("كند، يا تصور مفهومي       مفهومي كه دال به آن دلالت مي      : 6 مدلول -

تـر    بـه زبـان سـاده     . در واقع مفهوم علمي اين الگو اين است كه نشانه حاصل دال و مدلول است              
  انه نيـستند،   نه دال و نه مدلول، هـيچ يـك بـه خـودي خـود و بـه تنهـايي نـش                    "يعني اين كه    

مكاريـك،   ("شـوند   شان با يكديگر بـدل بـه نـشانه مـي     ي ساختاري  ي رابطه   بلكه تنها به واسطه   
توان گفت كه نشانه صرفاً نامي نيست كه بر چيزي گذاشـته شـده،    از اين رو، مي ). 327 : 1388

كولز، اس ـ ("پيونـدد  بلكه كليّ است پيچيده كه يك تصوير آوايي و يك مفهوم آن را بـه هـم مـي        
1383 : 34.(  

اي يـا رمـزي اسـت كـه يـك       زبان نظـام نـشانه  "با وجود اين مباني علمي، البته بايد افزود كه       
. اند تا از اين رهگذر ارتبـاط امكـان پـذير باشـد              اجتماع خاص بر سر قراردادهاي آن توافق كرده       

اني و قواعـدي كـه سـاختار واژگ ـ   . آموختن يك زبان به معني سهيم شدن در ايـن قواعـد اسـت      
) 57 : 1382وبـستر،    ("هاي ديگر ممكن اسـت متفـاوت باشـد            اش در هر زبان با زبان       دستوري

جامعه، عامل ضـروري تـدوين      "شود كه     پس با درك اجتماعي بودن زبان، اين مفهوم آشكار مي         
زيرا فـرد بـه تنهـايي       . هايي است كه يگانه دليل وجودشان، كاربرد و پذيرش عمومي است            ارزش

  ).Saussure, 1978: 112( "تثبيت حتي يك ارزش زباني هم نيستقادر به 
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اما چارلز سندرس پيرس بـرخلاف الگـوي دو وجهـي سوسـوري، بـراي تبيـين نظـام نـشانه                     
  : شناختي، الگويي سه وجهي را بدين شرح معرفّي كرده است 

  ست ؛  و الزاماً مادي ني،گيرد صورتي كه نشانه به خود مي:  باز نمون " -
  بلكه معنايي كه از نشانه حاصل شود ؛ ،نه تفسيرگر: تفسير  -

 .دهد  ميكه نشانه به آن ارجاع: موضوع  -

توقف خودروهـا،  . براساس اين الگو، چراغ قرمز راهنما كه سر چهار راه قرار دارد بازنمون است           
ا بايـد متوقـف   اين فكر كه چراغ قرمز به معنـي آن اسـت كـه خودروه ـ            . ابژه يا موضوع آن است    
  ). 27 : 1387سجودي،  ("شوند، تفسير آن است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي چـارلز سـندرس پيـرس     براساس اين دو الگو بايستي معترف شد كه از زمان ظهـور نظريـه        
شناختي روند و رويكردي جديدي به خود گرفت ؛ تا جايي كـه بـسياري از منتقـدان              نظام نشانه 

 نخستين افـرادي اسـت كـه بـه طبقـه بنـدي واحـدهاي مـورد                  "از  عميقاً باور دارند كه پيرس      
 "، تمـايز قايـل شـد      9 و نمـاد   8، نمايه 7وي ميان شمايل  . ي در اين دانش عام همت گمارد        مطالعه

هـاي   هـاي ذاتـي يـا ويژگـي       با اسـتفاده از شـباهت      "به اعتقاد وي، شمايل     ). 35:1387صفوي،(

   نظام

 اي نشانه

  بازنمون

  

  موضوع

  

  تفسير

چراغ قرمز 

  اراهنم

  

توقّف 

  خودروها

 

  

رانندگان  يعني اينكه
با ديدن چراغ قرمز 
بايد خودروها را 

  .متوقف كنند
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كند؛ ماننـد شـباهت عكـس بـا صـاحب              عمل مي  مشابهي كه با مدلول دارد، در حكم يك نشانه        
ي طبيعي علت يا سـبب را بـا مـدلول مـورد اشـاره نـشان        اي است كه رابطه     نمايه، نشانه . عكس

ي واقعي اسـت   ترِ آن نشانه نماد اصطلاح شفاف. اي است دال بر آتش     دهد؛ مثلا دود كه نشانه      مي
اي طبيعي نيست، بلكه كـاملا بـه سـنت           گر و مدلول، رابطه     ي ميان عامل دلالت     كه در آن رابطه   

به عنوان مثال چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي كه بر حـسب قـرارداد بـه        . اجتماعي بستگي دارد  
  ). Abrams, 1999: 280( "معني توقف كنيد، است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، هـا متوقـف نـشد    بنـدي   ي نشانه شناختي به همين ميزان از مقوله         به هر ترتيب، نظام مطالعه    
شد، تا به حدي   هاي نويني وارد اين حوزه مي       گذشت مباحث و انگاره     بلكه هر چه از زمان آن مي      

اگـر در نظـام نـشانه شـناختي     . گرايي بـه پديدارشـناختي رسـيد    ي ساخت   كه اين علم از نظريه    
يابيم كه در اين نظـام مكـانيكي و ايـستا، بحثـي از عامـل                  گرا توجه كنيم به نيكي درمي       ساخت

اي بـي شـك    پس در چنين رابطـه . باط و رابطه سازي بين دال و مدلول به ميان نيامده است     ارت
ي  در نزد سوسـور رابطـه    . حضور نشانه، حضوري مكانيكي و حتي در بعضي موارد تصنعي است          "

يي مكانيكي و خالي از حضور عامل بشري است ؛ زيـرا              ي نشانه، رابطه    بين عناصر تشكيل دهنده   
گيـرد،    گردد و فقط  زماني كه نشانه شـكل مـي            هاي متعين زبان جاري مي      ارزشنشانه در قالب    

 نظام

 اي نشانه

  شمايلي

  اي نمايه

  نمادي

ميان صورت و 

معنا شباهت 

  وجود دارد 

ي  نوعي رابطه

علّي و معلولي 

  وجود دارد 

  

ي  نوعي رابطه

قراردادي 

  وجود دارد

عكس و 

نقاشي فرد با 

  احب آنص

آتش علت دود 

است و دود 

  معلول آتش 

چراغ قرمز راهنما 

نوعي قرارداد 

اجتماعي براي 

  توقف
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شـعيري،   ("ي دال و مدلول در خور مطالعه است  گردد، در قالب رابطه يعني در زبان منجمد مي  
1388 : 1.(  

  قدر مسلمّ، مسجل است كه همـين ايـده و نظـر بعـدها باعـث شـد تـا بـسياري از منتقـدان                         
   كـه آثـار و تحقيقـات مهمـي          - 12 و ويلمسلف  11، ژاك فونتني  10ز جمله گرمس  پردازان ا   و نظريه 

   معناشناختي كه رويكرد جديـدي اسـت از نظـام مطالعـاتي نـشانه شـناختي                 -را در مورد نشانه   
  شناختي را در جريـان شناسـي و پديـدار شـناختي نـشانه دخيـل و                   اصل معرفت  - اند  ارائه داده 

  ي صـرف بـين صـورت بيـان و صـورت              رابطـه "ه دارد كـه     ويلمـسلف عقيـد   . مؤثر تلقـي كننـد    
  يي كاركردي است و همين رابطه در بـسياري از مـوارد بـا حـضور رابطـي انـساني،                      محتوا رابطه 

 "گـردد  اي سيال، نامطمئن و وابسته به ديدگاه اهـل فـن تجزيـه و تحليـل تبـديل مـي        به رابطه 
  اي و ايــستا حــاكم   يــا كليــشهي منطقــي صــرف و پــس در چنــين حــالتي رابطــه). 2: همــان(

  . نيست
شـود خـود برآمـده از تغييـر و دگرگـوني نـشانه و نظـام                   لابد آن چه موجب ايجاد معنـا مـي        

به همين خـاطر گفتـه      . اي است كه در شكل گيري آن عامل انساني دخالتي مؤثر دارد             پيچييده
جـا    شـود، جابـه     ه مـي  كند، پيچيد   معناسازي، جرياني است كه طي آن نشانه تغيير مي        "شده كه   

  ). 2: همان ("رود گردد و به شكلي سيال و ناپايدار به پيش مي مي
 "شناسـي يـك بافـت اسـت         واژه"هاي ادبي كه از نظر        پس در چنين روند و نظامي ما در متن        

رو نيستيم، بلكه به قول حق شـناس   ي منفرد زباني روبه    صرفاً با يك نشانه   ) 183 : 1386بارت،  (
 : 1382شناس،   حق ( "كنيم  ي دالي برقرار مي     ي زباني رابطه    با كل نشانه  "گفتماني  ما در چنين    

هايي نمادين هستند سروكار داريـم،   يعني اينكه در متون ادبي ما با واژگان كه خود نشانه      ). 161
 نظـام عـاطفي، نظـام    "هاي معنـايي گونـاگوني از جملـه           هاي نمادين با نظام     كه البته اين نشانه   

مواجـه  ) 5 : 1388شـعيري،  ... ( نظام تنشي، نظـام زيبـايي شـناختي، نظـام هـويتي و           ارزشي،  
  .هستند

گيـري   ها نيست، بلكه محل شكل       كلام يا متن صرفĤً محل تجمع نشانه       "حال اگر بپذيريم كه     
 1381شعيري،  ("فرايندي معنايي است كه مسؤوليت اصلي توليد آن بر عهده ي گفتمان است       

سهولت هم عقيده خواهيم شد كه علم معناشناسي ابزاري كـاربردي اسـت بـراي          آن گاه به    ) 6: 
  .  متون دست يابيم13ي اينكه بتوانيم از قرائت اكتشافي به قرائت پس كنشانه

توانيم با متـون ارتبـاط علمـي          اساساً بدون شناخت علم معناشناسي، به درستي و اصولي نمي         
  نيم در دنياي متن به سر بريم و يا بـه قـول رولان بـارت                توا  برقرار كنيم و به قول پل ريكور نمي       

ي   معناشناسي به مطالعـه   - مأموريت نشانه  "پس از اين منظر بايد گفت كه        . از متون لذّت ببريم   
  شـود،     معنـايي انـد محـدود نمـي        -هاي نشانه   هايي كه معرفّ اشكال ويژه يا خاصي از نظام          گفته
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سـوي توليـد گفتمـاني     ها عمليات گفتماني راهي بـه  ر آنهايي است كه د ي گفتمان بلكه مطالعه 
ها در كنار يكديگر، نيـست كـه          بنابراين، اگر چينش عوامل يا نشانه     . متفاوت و غير منتظره است    
يابد حضور نه تنها بـاز نمـودي، بلكـه     گذارد، بلكه آن چه اهميت مي  قدرت معنا را به نمايش مي     

عاطفي، حسي ادراكي و در يك كلمه توهمي، تخيلي و     زيبايي شناختي، حساس و حساسيت زا،       
" معناهاست–تفنّني نشانه 

  ). 4 : 1385شعيري،  (14
شناسيك بـه دو راسـتاي اصـلي          ي نشانه   نظريه«گويند      از اين رو، بي دليل نيست اين كه مي        

در راســتاي نخــست، موضــوع . ي رمزگــان ي توليــد نــشانه، و نظريــه نظريــه: شــود تقــسيم مــي
در . شناسي تمامي فراشدهاي فرهنگي است كه چونان فراشـدهاي ارتبـاطي مطـرح شـوند        نشانه

). 12 : 1388احمـدي،   (» هاسـت   هـاي نـشانه     شناسي شناخت دلالت    راستاي دوم، موضوع نشانه   
 -پس اين مقال در تعقيب چنين خواست و نگـاهي اسـت؛ چـرا كـه در نظـام مطالعـاتي نـشانه                      

گرا كه حـالتي   شناسي كلاسيك و ساخت ي برخلاف تفكر نشانههاي زبان معناشناسي مدرن، نشانه  
ها بـار ديگـر فرصـت     برند و نشانه  به سر مي  15يي دارند، در حالتي پويا و ديناميك        ايستا و كليشه  

  . يابند پذيري مي نشانه

  پذيري فرهاد  هاي نشانه چگونگي تحول و ايجاد زمينه

اي ايستا و تثبيت  اي ببيند او در نشانه  و حادثه  تا پيش از اين كه فرهاد، شيرين را طي شرايط         
دهد و فرهاد دچار حالات دروني و ادراكات          اما آن گاه كه اتّفاق ديدن رخ مي       . برد   به سر مي    شده

ي فريبنـدگي عـشق شـيرين تمـام وجـود او را در خـود فـرو         شود، و گستره حسي و عاطفي مي 
  . شود  بودن تبديل ميگيرد از حالت ايستايي به سيال و ديناميك مي

  گيــرد؛ چراكــه  يعنــي فرهــاد در مــسير فراينــدي از نــو شــوندگي و ديگــر گــشتن قــرار مــي 
وجه او معناي پيشين خود را نـدارد، بلكـه آن هـستي محـدود و ناشـناخته او كـه فقـط                        هيچ به

گري بيش نيست، به سطحي استعلايي و برتـر و همچنـين معنـا دار در رونـد                    تراشكار و صنعت  
نظامي كيفيت نشانه شناختي قبلي او را از زبان شاپور چنين روايت            . يابد  ن و مكان تغيير مي    زما
  : كند  مي

  ه فرهادــرزانــام او فــي نــوانــج  استاد مردي هست اينجا مهندس كه
  اقليدس گشايي) بند(مجسطي دان   اييــــرت نمــبه وقت هندسه عب

  اردـــــاهي نگــر مـ مرغ بزمين را  اردــعت بخـبه تيشه چون سر صن
  ددــبه آهن نقش چين بر سنگ بن  ددــبه صنعت سرخ گل را رنگ بن

  ...وم ــبه تيشه سنگ خارا را كند م  به پيشه دست بوسندش همه روم
  مـــوديــدو شاگرد از يكي استاد ب  كه ما هر دو به چين همزاد بوديم
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  رداشتــد او تيشه بقلم بر من فكن  چو هر مايه كه بود از پيشه برداشت
  )217-216 : 1363نظامي، ( 

  
  :شناسي كلاسيك و تثبيت شده او چنين است كه مفهوم و مصداق نشانه

  
           مدلول        دال

  
  

  مهندس            انسان
  فرزانه      
  دان و اسرار علم اقليدس گشا مجسطي      
  فرهاد     =     نگارنده تصوير مرغ بر ماهي      
   رنگ بر گلتثبيت كننده      
  هاي عجيب چيني بر سنگ تصويرگر نقش      
  كسي كه به وسيله تيشه سنگ خار را نرم      

  كند مي
  

  دهد كه فرهاد با وجـود پـذيرفتن تنـوع مـدلولي كـه در واقـع توصـيفات                  اين انگاره نشان مي   
ــد     ــدلول واح ــك م ــراي ي ــزي ب ــه انگي ــاني و توج ــارت (= زب ــارداني و مه ــوز از  ) ك ــت، هن   اس

  بـه  . اي داشـته باشـد، قـرار دارد       شناسي در حدي معمـول كـه فقـط اسـمي و پيـشه             منظر معنا 
  كوشد تا فرهاد را در چشم و ذهن شـيرين بـزرگ و معـروف جلـوه دهـد       همين خاطر شاپور مي   

  امـا نظـامي بـا    . بـرد  و گرنه خـود هـيچ معروفيـت و شـهرتي نـدارد و در گمنـامي بـه سـر مـي                 
ــام عــشق، او  طرحــي از پــيش انديــشيده شــده، قــصد دار  ــاني بــه ن ــا ايجــاد حادثــه و جري   د ب

اي و مرجـع نيـز پيـدا     اي، معنايي همه مكاني و پايگاهي اسـطوره      بتواند ضمن يافتن تمايز نشانه    
  .كند

در واقع از اين مرحله به بعد است كه ما فرهاد را نه انساني معمولي و صرفاً تراشكار و صـنعت            
باشـد،كه    ي زباني فراوان و متفاوت با آن چه گفته شده مي          ها  دانيم، بلكه او جامع  مدلول       كار مي 

رفته او را از شاپور، همزادش و خسرو رقيب عـشقش و              هاي برشمرده شده، رفته     هر يك از نشانه   
كند و جنبه و نمـودي متكثـر و زاينـده و در عـين حـال جهـان              ديگران كاملاً متمايز و جدا مي     
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ين ابعاد در جريان و روند تاريخ، تيپ و گروه مـشخص            قطعاً هر يك از ا    . گيرد  شمول به خود مي   
  .خود را خواهند يافت و خود را بدان مرجع خواهند رساند

ي   ي دالي فرهاد را دچار تغيير و تحول كند انگـاره            البته واضح است، آن چه كه توانسته نشانه       
نـدارد؛ بلكـه   كلي انسان بودن او نيست، چون از اين منظر او بـا خـسرو و شـاپور هـيچ تفـاوتي                      

هاي مدلولي معناپذير جديد است كه او را به سمت و سويي خاص و مشخص سوق داده و                هويت
جريـان شـكل پـذيري و هويـت يـابي جديـد       . هاي تعالي و تكاملي او را نيز رقم زده است        زمينه
 ايجاد يي مياني از ديدگاه اختياري و اجباري براي او       معنا شناختي فرهاد، بر مبناي رابطه      -نشانه

  .شده است
  هـاي عـاطفي، اجتمـاعي،     مفهوم و غرض علمي اين سـخن آن اسـت كـه اگـر فرهـاد و نظـام       

سـازي ملاقـات بـا شـيرين      داشت و يـا عامـل زمينـه    اصلاً وجود نمي  ... هويتي، تنشي،گفتاري و    
هاي زباني جديد كه بر هويت قبلي فرهاد اضـافه شـده    شد، مطمئناً ما ديگر با مدلول    حاصل نمي 

پـذيري   ماند و خصوصيات نـشانه  رو نبوديم و فرهاد در همان موقعيت و حالت قبلي باقي مي             روبه
به هر جهت همين هويت جديد اسـت      . آورد  مجدد را كه بر آمده از عشق است نيز به دست نمي           

كه باعث تنوع پذيري مدلولي جديد شده و براي فرهاد معناشناسـي نـويني را ممهـد گردانيـده                   
  .است

  اي  نشانه16ؤثر خطر پذيري فرهاد در واسازينقش م

تواند موجبات نشانه شدن و جهان شمولي يك شخـصيت فـرودين را    ترين عاملي كه مي   عمده
زيرا اين مقوله، جريان معرفـت شـناختي و         . فراهم آورد، خطر پذيري و يا در خطر افكندن است         

شود تا از حاشيه به متن  و باعث ميآفريند  اي را براي شخصيت مي هاي استوار غير منتظره   رابطه
  .هاي عيني و حضوري جديد را برايش پديد آورد وارد شود و قابليت

  خطر پذيري و يا در خطر افكندن، يا از سـر باورهـاي بنيـادين فرهنگـي و اجتمـاعي اسـت و         
  در نگـاه نخـست، ايـن دو در دو كـانون محـوري مجـزا                . هـاي عـاطفي و روانـي        يا از سر حالـت    

  شـوند و مفهـومي يـك سـويه بـه خـود               شوند؛ ولـي در رونـد در هـم آميختـه مـي              ده مي پروران
  .گيرند مي

گيرد و بهتـر بگـوييم        هاي عاطفي و رواني در مسير نشانه شدن قرار مي           فرهاد از رهگذر حالت   
آن روزي كـه  . شـود  هاي متكثر بـا معنايـابي جديـد مـي          كه شيرين مركز محوري واسازي نشانه     

برد تا مشكل تغذيه و دوشيدن شير گلـه را            ي شيرين مي     همراه خود به سرا پرده     شاپور فرهاد را  
ي ديـدن و شـنيدن    ي جايي گله تا سراپرده حـل و فـصل كنـد، ناگـاه در لحظـه       به دليل فاصله  

شود؛ از آن لحظـه بـه بعـد همـين گسـست               سخنان شيرين، دچار شيفتگي و فريفتاري وي مي       
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هـاي معنـايي و زيبـا      آورد و نظـام و لايـه        ها را پديد مي     ل نشانه هاي تغيير و تكوين و تكام       زمينه
  .كند آفريني نويني را نيز براي فرهاد خلق مي

اولين مرحله خطرپذيري فرهاد ساختن جو و حوضي از جاي گله تا سرا پرده شيرين است كه     
لـت  اين امر براي فرهاد و حتي شيرين كه جريـاني انـساني در نـشانه شـدگي فرهـاد اسـت، حا                   

  :كند گونه روايت مي نظامي اين تجربه و تعليق را اين. تعليقي دارد
  م را بر ديده بنيادــد آن حكــفكن    رهادــشت از آن انديشه فـچو آگه گ

  ازنينان نازكي داشتــار نــه كــك    در آن خدمت به غايت چابكي داشت
  تـسه در دـگرفت از مهرباني پيش    ا رفت بيرون تيشه در دستـاز آن ج

  موم چون شدزيرزخمش سنگ مي كه    ومــان از هم دريد اندام آن بــــچن
  ..تراشيد و بيد از سنگ مجرا ميـچ    راشيدــخ ارا ميــه روي خــه تيشـب
  ويي آشكاراــرد جــا كــو دريــچ    اراـگ خــيان سنـاه از مـك مـه يـب

  اخـخ در شدو رويه سنگ ها زد شا    اخــا در كـــوسفندان تــاي گـز ج
  وسيد مردستـكه حوض كوثرش ب    اي بست ه آخر حوضهـد بــوكار آمـچ

  گنجيد مويي يــه در درزش نمــك    گ جوييـرد از سنــب كــرتيـچنان ت
  )220:1363نظامي،(

  
  :شوند بندي مي هاي اين مرحله چنين طبقه مدلول

 شيفتگي و عاشقي -

  تنش پذيري و انقياد -
  كار و چابكي در انجام آننگري و درك ظرافت ژرف -

 انجام كار از روي اراده و ميل درون -

 بروز قدرت بدني و تحمل و خستگي ناپذيري -

 سرعت در انجام فرمان -

بروز و ظهور تواناي هنري و به كارگيري شگفت انگيزترين حالت و نمود هندسـي در انجـام      -
 كار

  اثبات ادعا -
شود با شرطي كه خـسرو از روي فريـب پـيش              ط مي ي دوم خطرپذيري فرهاد مربو      اما مرحله 

گذارد كه اگر او  از عهده انجام كار برآيد، خسرو از عشق شيرين دست بكشد، كـه    پاي فرهاد مي  
  :شمرد نظامي اين شرط را از زبان خسرو بدين شرح برمي
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  وان كردن بدو راهــت كه مشكل مي    اهــكه ما را هست كوهي بر گذرگ
  د ما را بشايدــد شـنانك آمــچ    دـــي كند بايــوه راهــان كـمي

  نيست كس وكار هيچ كار تست كه    تـنيس را دسترس كستدبير بدين
  وگندس)هيچ(خورد بهترندانم كزين    دـــنـحق حرمت شيرين دلبه ب

  چوحاجتمند اين حاجت بر آري    درآري تــحاج بدين سر با من كه
  زراه خسرو اين سنگكه بردارم     گـنين چنــچوابش داد مرد آه

  باشم جاي آورده چنين شرطي به    مـباش ردهــك شرط آنكه خدمت به
  ويدـرين بگـكر شيـرك شـه تـب    دـجويــــخسرو رضاي من ب دل

  )236:1363نظامي، (
  

كه عموماً اين    اي عوامل است    اي نيازمند پاره    به ياد داشته باشيم كه توليد معنا براي هر نشانه         
  :شوند ش كلي طبقه بندي ميعوامل در دو بخ

  گري و ايجاد موانع از جانب ديگران به عنوان دشمن و يا رقيب  چاره-1
 . نشانه –نهراسيدن و شروط پذيري براي زدودن موانع از جانب فرد  -2

ــا نزديكــان و      همــان طــور كــه در شــواهد شــعري اشــاره رفــت، خــسرو پــس از مــشورت ب
  بهتـرين شـيوه بـراي كنـار زدن فرهـاد از همـروي در               محرم اسرارش به اين نتيجه رسيده كـه         

  ناگفتـه پيداسـت   . مسير عشق شيرين، شكافتن كوه بيستون و ايجاد گذرگاه از ميان كـوه اسـت        
  تـوانيم بگـوييم    بـه زبـان داسـتاني مـي       . كه اين شرط بدترين و سنگين ترين شرط ممكن است         

  دقيقـاً همـين حالـت تعليـق        . اسـت كه خسرو با اين شرط فرهاد را در حالـت تعليـق در آورده               
  شود فرهاد در مسير نشانه شـدن مجـدد و معناپـذيري نـو قـرار گيـرد و از                      است كه موجب مي   

آن سو خسرو آرام آرام به عنوان فردي قسي القلب، خودخواه، حريص، متقلـب، متـصرف، تلقـي     
سـاير فرهـاد    اين معناهاي منفي است كه عامل هدم ذكر خسرو و عامل سـياليت و ذكـر                 . گردد

  .شود مي
هرگاه قهرمان و شخصي در حالتي تعليق و رو در روي امري نابرابر و ناممكن قرار گيرد، همه                   

شـوند، بـه    گويي افراد خود بخشي از آن قهرمان مي . كنند  با اضطراب و دلواپسي او را تعقيب مي       
 توانـايي انجـام آن را   برند تا ببينند آيا قهرمـان    همين خاطر همواره در وضعيت انتظار به سر مي        

  زند؟ كند و يا اين كه روزگار سرنوشتي بد فرجام را برايش رقم مي پيدا مي
به هر حال القاي همين حالت است كه قهرمان از مسير طبيعـي و معمـول خـود بـه تـدريج                      

تـر بگـوييم كـه قهرمـان در كـانون             سنجيده. رود  گونه فرو مي    گيرد و در شعاعي نشانه      فاصله مي 
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ي   هاي ژرفي از گستره     و آن گاه ادراكات حسي و عاطفي، لايه       . كند  اي معناپذير حلول مي   ه  نشانه
  .آورند معنايي را پديد مي

اكنون با وجود اين، اگر چه فرهاد به واسـطه عـشق شـيرين در جريـان واسـازي نـشانه قـرار           
ي كـه بـه   چون وقت ـ. گرفت، ولي آن چه به واسازي مطلق او انجاميد وجود خسرو و تدبير اوست     

آيـد،   اي است كه از عهده انجام شرط بر مـي  برند كه نحوه كندوكار فرهاد به گونه     خسرو خبر مي  
از اين رو، فرهاد با روشي به مراتب بدتر از پيش، قاصدي را با خبر سـاختگي مـرگ شـيرين بـه           

 كند و آن مرد با نهايت سـنگدلي و قـساوت آن خبـر را بـه گـوش فرهـاد                      جانب فرهاد روانه مي   
شود  آورد و از كوه رها مي رساند و فرهاد پس از شنيدن خبر مرگ شيرين آهي از جگر بر مي               مي

هـاي عاشـقانه آرام    ي تـاريخ جمعـي و يادمـان         فرهـاد پـس از آن در حافظـه        . سـپارد   و جان مي  
پـس، از  . كننـد  همه بر همين اساس نظام فكري و عاطفي خسرو را تجزيه و تحليل مي. گيرد  مي

كنـيم و فرهـاد بـا     شناختي، ما ديگر فرهاد را بر اساس خسرو تعريـف مـي    معنا-نشانهمنظر علم  
ي ايجاد معنا را كـه        در اين نظام تعريفي، هرگز قاعده     . دهد  خود فرهاد معني خود را از دست مي       

  .بريم شيرين است نيز از ياد نمي
چـون ايـن   .  دوبـاره اسـت  ي حيات و تولد بايد گفت اگر فرهاد ظاهراً نيست، اما در واقع نشانه        

حالت و رويكرد موجب شده تا نشانه فرهاد متكثر و سيال، و در طول تاريخ الگوي زنده و تداعي                   
  .كننده عشق راستين باشد

بنابراين، او از خاستگاه قبلي خود كه صرفاً تك بعدي و خود ارجاع بود، به نظامي دگرمرجع و          
اكنـون بـه    . كننـد   رتي ديگر با او همانند سازي مـي       به عبا . شود  فعال و حضور جاودانه تبديل مي     

  :بعضي از توليد معناهاي اين بخش توجه كنيد
سرعت در عمل بر اسـاس شـور و اشـتياق نـسبت بـه      =   بر آن كوه كمر كش رفت چون باد       -

  .شيرين
تـرين   بـروز عميـق  = چنان بر زد كه ماني نقش ارژنـگ /  به تيشه صورت شيرين بر آن سنگ  -

  .ون و جاودانه ساختن عامل آنها در انگيزش
يـاد آوري و توجـه بـر    = گزارش كـرد شـكل شـاه و شـبديز     / پس آن گه از سنان تيشه تيز  -

  .يا احتمالاً عامل هر گونه پيشامدانگيزي خسرو به تعهد و 
بيـان توجـه و حـضور بـراي         =  پس از گريه نمودي عذر بـسيار      / زماني پيش او بگريستي زار     -

  .حفظ
در عـشق مانـدن نـه عاشـق         =  كه پروانه ندارد طاقت نـور     /سازم از دور    و مي  ز عشقت سوزم     -

  .بودن
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 كه چون از جوي من شير خوري شاد /  بدان شيري كه اول مادرت داد-

  كه دارد تشنه را شير و شكر سود /    كني يادم به شير شكر آلود
  
  زاد همه در حرف پنجيم اي پري/   ز پرويز و زشيرين و ز فرهاد-

  ببردن پنجه خسرو شگرفست/     چرا چون نام هر يك پنج حرفست
  كه در مغلوب و غالب نام من بيش /    ندانم خصم را غالب تر از خويش

  
  گيا را بر زمين پاي و مرا نه/   سكان را در جهان جاي و مرا نه-

  نهنگان را به دريا جايگاهست/    پلنگان را به كوهستان پناهست
  نه در خاكم در آسايش نه در سنگ/  خاكي مانده دلتنگ  من بي سنگ 

  

   معنا شناختي فرهاد- گفتاري در نشانه19هاي  و تنش18ها كنش، 17كاركرد

گردد، در واقع او در رونـدي خـود تفـسير كـه            وقتي كه فرهاد دچار چالش دروني و رواني مي        
ايـن چـالش درونـي و روانـي          قطعـاً . گيرد  پذيري است قرار مي     هاي نشانه   ها و جنبه    يكي از نمود  

هاي گفتاري او متناسب با موقعيت و شرايط در منظومه به             ها و تنش    باعث شده تا كاركرد كنش    
بينـيم كـه بـا        هايي از منظومه به وضوح مـي        اگر در قسمت  . شكلي متفاوت از قبل پديدار گردند     

به اصطلاح خاستگاه نهاد    شود، و     كند و همسو مي     هاي طبيعي و حيوانات رابطه بر قرار مي         پديده
دهد، در حقيقت بـر آمـده از          اش را كه همان جهان حيواني و جهان گياهي است بروز مي             تباري

  .چنين تحول و تغييري است
هاي متناسب شيرين تا بـه حـدي          فراموش نكنيم كه كيفيت حضور نگاه و سخن توام با جلوه          
حال اگـر بپرسـيم   . شكند در هم مياست كه كيفيت وجودي فرهاد را كه در محوري افقي است        

شود؟ پاسخ اين است كـه خـسرو بـر خـلاف              كه چرا خسرو چون فرهاد دچار تحول حالات نمي        
هاي ديگري چون مريم، شكر و حرمـسرايي آن چنـاني             فرهاد علاوه بر قدرت پادشاهي از كميت      

به همين خاطر  پس  . از اين رو كانون تغيير و شدن خسرو كانوني اشباع شده است           . بهرمند است 
پـس  . مانـد   شود، ولي فرهاد نه تنها عاشق است بلكه در عشق همواره مـي              خسرو فقط عاشق مي   

گردد و    پذيري و معنايابي او مي      هاي وجودي شيرين، عاملي براي نشانه       يكي شدن فرهاد با نشانه    
رود، خـسرو   يتا آن جا كه وقتي به كاخ خسرو م ـ. آورد نيز معنايي اقتدارگرا براي فرهاد پديد مي  

گيرد و با نهايت جـسارت و جـرأت در برابـر     و تجملات و عظمت كاخش را به يكباره به هيچ مي  

همه يكي و يكي غير از     
ــاتي   ــاد حي ــه، ايج هم
كمــي و كيفــي و معنــا 

 آفرين

حالت تعليق و پذيرش 
ي  عنصر زيبايي شناسانه

سه جديد متفاوت با شنا
  هاي ديگر ي پديده مرتبه

بيان ادراكات هويـت    
پذير و القاي انديـشه     

 ها و پايداري در آن
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كند و هر پرسش او را پاسخي كوبنـده و از روي غليـان درون بـه خـود او بـاز          خسرو قد علم مي   
  .گرداند مي

و را دچـار  كاملاً مبرهن است كه چنين ايستادگي و پاسخي كه مسبوق به سابقه نيست، خسر          
  ضرباهنگ كلام و لحن فرهـاد در ايـن رويـارويي چنـان جـدي و گـرم                  . كند  تحير و شگفتي مي   

  پـس  . گردانـد  پيچيـد و سـاخت زبـان او را نارسـا مـي      هاي خسرو را در هم مـي     است كه پرسش  
  نگرش و زاويه ديـد فرهـاد نـسبت بـه شـيرين و عـشقش بـا آن چـه كـه خـسرو دارد، قيـاس                            

  ن جدا افتادگي و فاصله افكني، فرهـاد را بـه همـان ميـزان كـه خـسرو را بـه                      اي. الفارق است   مع
  هـاي عقلانـي و     در چنـين پايگـاهي ديگـر از نگـرش         . رسـاند   كشاند، به اوج و تعالي مي       تنزل مي 

 معنا شناختي بـه خـاطر همـين         -هويت قبلي فرهاد خبري نيست و علت اين همه مكث نشانه            
  .است

هاي گفتاري خسرو و فرهاد در منظومه، خصوصاً بخش           ها و تنش   اگر از روي حقيقت به كنش     
نـشانه، خـسرو و فرهـاد،       -ي ايـن دو فـرد       يابيم كـه رابطـه      مناظره تاملي كنيم، به درستي درمي     

گويـد و   انديـشد، مـي   يعني آن چه فرهاد مي   . اي تعالي و هم حسي مشترك و يگانه نيست          رابطه
خسرو در اين مناظره همواره     . كند  انديشد و عمل نمي     كند، هرگز خسرو باور ندارد، نمي       عمل مي 

كوشد تا از طريق كنش القايي فرهاد را مجاب و از همرهي در مسير عشق شيرين دور سازد؛                    مي
رود بلكـه جـان شـيرينش را     ولي فرهاد چون نگاه و باور ديگر و عميقي داشت، نه تنها كنار نمي         

پس اين بنيـان عـاطفي كـه در تـار و     . شود ودانه مياي جا بازد و نشانه  بر سر عشق شيرين درمي    
 معنا شناختي فرهاد را در مسير پويـا و فعـال قـرار       -پود ساختار منظومه تنيده شده طرح نشانه      

  .داده است
پردازان و نشانه شناسان پديداري معتقدند كه هـر           با وجود اين مطالب، ناگفته نماند كه نظريه       

تفهـيم  ). 13: 1388شـعيري  ( گر و كـنش پـذير   زار، كنشگ كنش: كنشي سه عامل اساسي دارد  
خواهـد تـا بـرود و سـر ديـو را               پادشاه از قهرمان مي    "اين سه عامل بدين صورت است كه مثلاً         

در ايـن جـا پادشـاه بـه عنـوان      . بياورد و سپس بر اساس اين كنش پاداش خود را دريافت كنـد          
پـردازد   دهـد و بـه مقابلـه بـا ديـو مـي        ميگزار، قهرمان به عنوان كسي كه كنشي را انجام      كنش
گـر ديگـر محـسوب     گر است و ديو هم كه قرار است قهرمان با او بجنگد، به عنـوان كـنش          كنش

گردد، بـه    شود و سر او به پادشاه تقديم مي         وقتي ديو شكست خورده تسليم قهرمان مي      . شود  مي
  ).13 :همان ("شود يك كنش پذير تبديل مي
  هـا بـا نـوع عمـل خـسرو و فرهـاد و حتـي                  بنـدي و مطابقـت آن       قسيمحال با نگرش چنين ت    

  شـود تـا فرهـاد     گزار است كه باعـث مـي   شويم كه شيرين در وهله اول كنش      شيرين، متوجه مي  
  گـر در برابـر       امـا همـين فرهـاد كـنش       . گر براي ساختن جو و حوض اقدام كنـد          به عنوان كنش  
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گر هنگام شكافتن كوه بيـستون و سـاختن گـذرگاه     اي كنش خسرو و در نگاه اول دوباره با چهره 
ايـستد و در      گـري را نـدارد و رو در روي خـسرو مـي              شود، ولي در مناظره، نمود كنش       ظاهر مي 

شـود تـا او دچـار     البته همين حالت كنشي اوست كه باعـث مـي    . كند  تر نيز بروز مي     حالتي قوي 
ش، بر اساس خبر سـاختگي مـرگ        ا  پذيري  هايي كه منجر به كنش      هاي گفتاري شود، تنش     تنش

پـذيري و معنايـابي متكثـر را بـرايش پديـد              ها و ابعاد جديدي از نشانه       گردد و زمينه    شيرين مي 
  .آورد مي

شود و    ها ظاهر مي    اصولاً ساخت نشانه شوندگي و معنايابي فرهاد از اثناي همين كنش و تنش            
ه طوري كه در طول تاريخ هرگز فعال        ب. كند  هاي عاطفي و ادراكي متنوع جريان پيدا مي         در لايه 

اكنـون بـه شـواهد شـعري و توضـيحات تكميلـي       . دهـد  بودن و زنده بودن خود را از دست نمي   
  :ها توجه كنيد  معنا شناختي آن-نشانه

  كرد اندرزمين سخت پنجه چوشيران    نه در خسرو نگه كرد و نه در تخت... 
  ود خسرو نبودشـ خروايــه پــك    رين چنان از خود ربودشــم شيــغ
  اري ساختندشــامي نثـر گـه هـب    دشــنـتـنواخـا بـود تـرمـك فـلـم

  دندـشانـالا زر فـل بـايش پيـه پـب    دـدنـشانــالا را نـيل بـاي آن پـز پ
  ا زر و خاكش يكي بودـوهر هـز گ    ي بودـاكش يكـوهر در دل پـو گـچ

  گوهر)گنج(اد خسرو درجز لب بگش    ر زرــشم بـامد چـان را نيـچو مهم
  داد از ميـه نكته بـم بـوابش هـج    داد يــه هر نكته كه خسرو ساز مـب

  )233: 1363نظامي، (
  

  هـاي عـاطفي و عاشـقانه،     نمايانند كـه فرهـاد پـس از دريافـت حالـت          اين شواهد به نيكي مي    
. اي ندارنـد  وهانديشد و عظمت عناصر و پديده ها در چشم او چندان جل ـ ديگر جز به شيرين نمي 

ي متـضاد و متفـاوت انـد كـه يكـي              توان گفت كه فرهاد و خسرو دو نشانه         پس از اين منظر مي    
يعني در واقع ما فرهـاد     . باعث تكامل و تعالي ديگري و ديگري باعث تنزل و فروكاهي يكي است            

معنايي است  البته همين تقابل    . توانيم معنا كنيم    را با وجود خسرو و خسرو را با وجود فرهاد مي          
هـاي   گـردد و معنـا و مـدلول    كه منجر به معرفت شناختي و جريان نشانه شـناختي فرهـاد مـي             

بينيم كه فرهاد ديگـر   به عينه مي. آورد فراواني را در مرتبه مكاني و زماني خاص نيز به وجود مي   
اگـر  هاي زيبايي شناسانه خاصي را پذيرفته اسـت و         آن فرهاد خود مرجع گذشته نيست و جنبه       

شوند، به ايـن علـت اسـت     هاي خسرو بر فرهاد موثر واقع نمي شود كه چاره انديشي هم ديده مي 
كه فرهاد از محور افقي نمودي خود خارج شده و چون خسرو در محور عمودي و بـه مـوازات او        
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قرار گرفته است و از ديد داستان نويسان او از حالت مسطح به شخصيتي مدور و سـيال تبـديل               
  :تشده اس

  يــنايـلك آشـــفت از دار مـــبگ    جاييــــتش كز كــار گفــتين بـنخس
  د و جان فروشندـبه گفت انده خرن    ت در چه كوشندـبگفت آن جا به صنع

  ن عجب نيستيبگفت از عشق بازان ا    ستـي در ادب نيـــــبگفتا جان فروش
  ن از جانـ مگويي بگفت از دل تو مي    سان ق بدينـــــشدي عاش بگفت از دل

  زون استـبگفت از جان شيرينم ف    ست ونـــــبگفتا عشق شيرين بر تو چ
  )234-233: 1363نظامي، (

  
اي تعـاملي برمبنـاي       همان طور كه اندكي قبل دريافت شد، رابطه دالي فرهاد و خسرو، رابطه            

هر فرصـت   از اين رو، او در      . نگر داشت   حس مشترك نبود، بلكه خسرو كاركرد و ديدگاهي مادي        
كند تـا بـا افـراد بـا سـبك و       كوشد تا آن را بروز و ظهور دهد و هميشه سعي مي        و مناسبتي مي  

دهد و مـوثر   گرايانه رفتار كند، كه البته اين بار اين نگرش در برابر فرهاد جواب نمي   روالي معامله 
يعني از جهـان  . مند دارد در حالي كه فرهاد بر عكس او، تفكري كمال گرا و غايت. شود واقع نمي 

بنابراين، واضح است كه اين نوع كنش منجـر بـه تـنش و تعـارض                . بيني متعالي بهره مند است    
اي بـين ايـن دو        شود، تا جايي كه همين نـوع كـنش و تعـارض، موجـب تمـايز نـشانه                   رفتار مي 

  .گردد مي
ي ي قابل اعتناي دوم اين است كه فرهـاد نـه تنهـا عاشـق اسـت، بلكـه در عـشق زنـدگ                 نكته

هاي دالـي بـا شـيرين         كند؛ در حالي كه خسرو فقط عاشق است و همين طرز تلقي از نسبت               مي
هـاي گفتـاري بـين آن دو          شود كه سر انجام به تـنش        باعث دوگانگي نگرش،كنش و كاركرد مي     

رسـد و از      نوردد و به شهرت مي      ي نا شناختگي را در مي       پس از يك سو فرهاد گستره     . انجامد  مي
پذيري و  هاي نشانه نه معناپذيري مثبت را بر خسرو محدود و تنگ و خود در لايه           سوي ديگر دام  

به همين خاطر است كه نظامي ساخت زبان عاطفي را بيشتر به           . كند  معناجويي مثبت حلول مي   
از راه نـشانه   «گويند    مورد نيست اين كه مي      پس بي . دهد تا خسرو    سمت و سوي فرهاد سوق مي     

گونه كـه مـا    همان). 182:1386بارت،(» ن نزديك شد و آن را تجربه كردتوان به مت    است كه مي  
ها خودمان را به مـتن نزديـك سـاختيم و خـسرو و فرهـاد را بـه                  از طريق شناخت همين نشانه    

  .درستي تجربه كرديم
  گـردد،   شود كـه آن چـه باعـث توليـد و زايـش معنـا و نـشانه مـي                  در آخر بار ديگر تاكيد مي     

  اي معنـاي خـود را از تـشابه بـه تفـاوت               ر معنا رابطه بنياد باشد، هـر نـشانه        پس اگ . روابط است 
، به طرزي كه فرهاد نشانه هويتي خـود را براسـاس            )109:1385 آلن،(گيرد    ها مي   با ديگر نشانه  
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هايي   ي تفاوت از خسرو به دست آورد و باعث شد تا ما به شناخت و خاستگاه معنايي نظام                   رابطه
  اطفي، نظـام ارزشـي، نظـام تنـشي، نظـام زيبـايي شـناختي و نظـام هـويتي                     نظام ع ـ   "از قبيل 

دست يابيم و خسرو و فرهاد را بر همان اساس، تجزيه و تحليل و نيـز معنـا             ) 5:1388شعيري،  (
  .كنيم

  نتيجه

  چون بخـش عظيمـي از مباحـث و موضـوعات تـاريخي، حماسـي، دينـي، غنـايي و عاشـقانه               
ها تكوين يافته است، از اين رو خـوانش و تحليـل علمـي                منظومه ادبيات داستاني ايران در قالب    

از زماني كـه فردينـان      . رسد  هاي جديد ادبي مهم به نظر مي        ي مكاتب و نظريه     ها بر پايه    منظومه
  شناسـي بيـان كردنـد توجـه      ي نـشانه  دو سوسور و چارلز سندرس پيرس، آراي نويني را دربـاره         

پديد آمد، تـا جـايي كـه بعـدها بـر اثـر مطالعـات جـدي و                   و رويكرد جديدي در مورد اين علم        
شـناختي ظهـور     معنا-تحقيقات علمي كساني چون گرمس، ژاك فونتني و و يلمسلف علم نشانه       

  .يافت
گرايي فردينان دو سوسور كه هيچ اعتقادي به عامـل            ي علمي بر خلاف ديد ساخت       اين نظريه 

ول نداشت، ضمن تبيين موثر اين عامل، نظام        ارتباط و رابطه سازي حضور بشري بين دال و مدل         
ي  از منظر اين نظريه كه اصول آن بر پايـه       . مكانيكي و ايستاي آن را به نظامي سيال تبديل كرد         

اي از طريـق      معناي هـر نـشانه    . معرفت شناختي و جريان شناختي و  پديدار شناختي قرار دارد          
و قطعـاً در    . آيـد   هاي زباني پديـد مـي       ل نشانه ي دالي با ك     جايي و رابطه    تغيير و دگرگوني و جابه    

شـناختي،    هاي عاطفي، ارزشـي، تنـشي، زيبـايي         هاي نمادين زباني، با نظام      توليد معنا، اين نشانه   
  .اند هويتي در ارتباط

به طوري كه ما از رهگذر همين نظريه در يافتيم كه فرهاد بر خلاف خسرو يك نشانه منفـرد                   
منـد اسـت كـه        پـذيري فراوانـي بهـره       چون فرهاد از پايگاه نشانه    . ست نشانه ني  -و اصطلاحاً فرد    

به عبارتي قابل فهـم، يعنـي ايـن كـه عـشق             . خسرو به دليل نوع نگرش چنين پايگاهي را ندارد        
هـاي   خـسرو فقـط عاشـق و داراي كميـت    . خسرو نسبت به شيرين با عشق فرهاد متفاوت است        

بـه همـين خـاطر او در    .  قدرت پادشاهي اسـت اي چون مريم، شكر، حرمسراي سلطنتي و       نشانه
اما فرهاد بـر عكـس او، تنهـا عاشـق نيـست، بلكـه در       . برد محور افقي عشق با شيرين به سر مي     

از ايـن رو، او در  . اي او فقط و فقـط شـيرين اسـت    كند و خاستگاه كميت نشانه عشق زندگي مي 
رهـاد در نخـستين برخـورد بـا     حال اگر بنگريم كـه ف . برد محور عمودي عشق شيرين به سر مي      

شود و نوع كنش و رفتارش كـاملاً بـا      عاطفي مي  -رود و دچار حالات ادراكي      شيرين از هوش مي   
فرهـاد بعـد از ملاقـات       . گردد، ناشي از ايـن مهـم اسـت          آن چه قبلاً بوده به يكباره دگرگون مي       
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گيرد، در حـالي كـه    ميهاي متنوع قرار   اتفاقي شيرين در معرض فرايند نوشوندگي و معناپذيري       
هـاي فكـري و اجتمـاعي و          علت اين امر بر آمده از تمايز ديدگاهي و نظـام          . خسرو چنين نيست  
  .ارزشي آن دو است

  هـا    معنا شناختي اين منظومـه، بـه ايـن مهـم دسـت يـافتيم كـه مـدلول                  -ما با تحليل نشانه   
  ايـن رو، فرهـاد بـه    از . تـر اسـت     هـاي دالـي فرهـاد نـسبت بـه خـسرو متكثـر و عميـق                  و رابطه 

. يابـد   اي و مرجـع مـي       شـود و پايگـاهي اسـطوره        اي همه زماني و همه مكـاني مبـدل مـي            نشانه
اي نـازل   كه خسرو با آن همه عظمت و قدرت پادشاهي از حيث عـشق در مرتبـه نـشانه              درحالي
  .شود واقع مي

  ها نوشت پي

1. Discourse 
2. Semiology 
3. Ferdinand de saussure 
4. Charls sanders peIrce 
5. Signifier 
6. Signified 
7. Icon 
8. Index 
9. Symbol 
10. Algirdas Julien Greimas 
11. Jacques Fontanille 
12. Louis Hyelmlev 

شناسي شعر زمـستان اخـوان ثالـث از     اين دو اصطلاحي هستند كه دكتر پاينده در نشانه      . 13
 مرحلـه  در ايـن ") Heuristic(ريفاتر نقل كرده است و مقـصود ايـن اسـت ؛ قرائـت اكتـشافي              

ي تقليدي از دنياي واقعي ادراك كند و لذا واژگان بـه كـار            كوشد تا شعر را به منزله       خواننده مي 
رونـد در     هاي كلامي در زندگي روزمره به كار مـي          هايي كه در ارتباط     رفته در آن را همچون واژه     

ا در قرائـت پـس ك     ). 61 : 1387پاينـده،    ("فهمـد   هـاي واقعـي مـي       ارجاع به مـصداق    نـشانه  امـ
)(Retroactive  ،" بـيش از ايـن كـه بـه            ها يا كاربردهاي ناهنجار و معناستيز واژگـان          تركيب ،

واقعيتي بيرون از شعر ارجاع كننـد يـا مـصداق هـايي خـارج از شـعر داشـته باشـند بـه سـاير                          
توان گفت كيفيتـي درون متنـي و          كنند، و از اين حيث، مي       هاي متن خود شعر ارجاع مي       بخش

  ).62: همان (" دارند خود مرجع
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منـد و هدفـدار       هاي مدلولي فرايند توليدات زباني كه بـسيار پويـا، جهـت             گونه"گفتمان،  . 14
  ). 9ي  پاورقي صفحه : 1385شعيري،  ("شوند  هستند و منجر به توليد متن مي

  .به معني پويا، متحرك و پر انرژي) Dynamique(ديناميك . 15
16) .Deconstrution ( ساختندوباره.  

17. Function 
18. Action 
19. Challenge 

ــايي در    . 20 ــه وف ــر حميدرضــا شــعيري و تران ــاي دكت ــه اصــطلاحاتي اســت كــه آق   از جمل
 معناشناسي سيال با بررسـي مـوردي ققنـوس نيمـا، اسـتفاده      -كتابشان با عنوان راهي به نشانه     

  . اند كرده

  منابع

  نـشر  : تهـران .  هـشتم  چـاپ . هـاي تـصويري تـا مـتن         از نـشانه  ). 1388. (احمدي، بابك 
  . مركز

. ي فرزانـه طـاهري      ترجمـه . درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات    ). 1383. (اسكولز، رابرت 
  . آگه: تهران. چاپ دوم

  نـشر  : تهـران . چـاپ اول  . ي پيـام يـزدان جـو        ترجمـه . رولان بـارت  ). 1385. (آلن، گراهـام  
  . مركز

هايي از نقد پسا مـدرن   در نمونه. فيه روحيي ص ترجمه. از كار به متن). 1386. (بارت، رولان 
  نـشر  : تهـران . هـا، گـزينش و ويـرايش مـاني حقيقـي، چـاپ چهـارم                با عنوان سرگشتگي نشانه   

  . مركز
: تهران. چاپ چهارم . ي شيرين دخت دقيقيان     ترجمه. اسطوره، امروز ). 1386. (بارت، رولان 

  . نشر مركز
ي مهـدي اخـوان    عر زمـستان سـروده    نقد نشانه شناختي ش   ). 1387. (پاينده، حسين 

هاي ادبي معاصر و شـعر ايـران بـا عنـوان              هاي همايش نظريه    در مجموعه مقاله  . ثالث
  . نشر روزگار: تهران. به اهتمام كاووس حسن لي. غبارزدايي از مسير تماشا

د    حق زبان و ادبيات فارسي در گـذرگاه سـنت و مدرنيتـه       ). 1382. (شناس، علي محمـ
  .آگه: تهران. چاپ اول. )تمجموعه مقالا(

  .نشر علم: تهران. چاپ اول. شناسي كاربردي نشانه). 1387. (سجودي، فرزان
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. چـاپ اول . تجزيه و تحليل نشانه معناشـناختي گفتمـان       ). 1385. (شعيري، حميدرضـا  
  .سمت: تهران

  . سمت: تهران. چاپ اول. مباني معناشناسي نوين). 1381. (شعيري، حميدرضا
راهي به نشانه، معناشناسي سيال با بررسـي        ). 1388. ( حميدرضا و ترانه وفايي    شعيري،

  .علمي و فرهنگي: تهران. چاپ اول. موردي ققنوس نيما
  .ميترا: تهران. چاپ دوم. انواع ادبي). 1386. (شميسا، سيروس

  . ي مهر سوره: تهران. چاپ سوم. درآمدي بر معني شناسي). 1387. (صفوي، كورش
  .هرمس: تهران. چاپ دوم. زبان شناسي و ادبيات). 1386. (كورشصفوي، 

ي ادبـي فارسـي بـه         ، در فرهنـگ نامـه     منظومـه ). 1381. (عباسپور، هومن و شهرام شـكيبا     
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. چاپ دوم. جلد دوم. سرپرستي حسن انوشه

  .آگه: تهران.  چاپ سوم.ي محمد نبوي ترجمه. شناسي نشانه). 1387. (گيرو، پي ير
ي مهران مهاجر و      ترجمه. هاي ادبي معاصر    ي نظريه   نامه  دانش). 1388. (مكاريك، ايرناريما 

  .آگه: تهران. چاپ سوم. محمد نبوي
. ي الهـه دهنـوي   ترجمـه . ي ادبي ي نظريه  پيش درآمدي بر مطالعه   ). 1382. (وبستر، راجر 

  . روزنگار: تهران. چاپ اول
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